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صِرف بوده یا نویسـندگان توانسـته اند اثری متعلق به جامعة خود را به رشـتة تحریر 
درآورند؟ 3( میزان موفقیّت این آثار تا چه حد بوده است؟ 

کليدواژه ها: سعدی، گلستان، نظیره ، قلمرو عثمانی. 

1  مقدمه
ورود زبـان و ادبیـات فارسـی بـه آناتولی بـه دوران خیلی قدیـم برمی گردد. در زمان اسـتقرار 
سلجوقیان در آناتولی، اقوام مختلفی در آنجا زندگی می کردند؛ از این رو، در آناتولی از زبان های 
 گوناگونی استفاده می شد، ولی زبان رسمی سلجوقیان فارسی بود. زبان فارسی در میان اشراف 
و سپاهیان دولت سلجوقی رواج داشت و سلاجقة روم، قبل از آمدن به آناتولی، رابطة تنگاتنگی 
بـا ایرانیان داشـتند. بعد از انقراض سـلجوقیان روم در آناتولی دولت عثمانـی به روی کار آمد. 
پادشاهان و بزرگان دولت عثمانی نیز از شعرا و نویسندگان حمایت می کردند و به خصوص به 
فرهنگ ایران و زبان فارسی توجه بسیاری داشتند. حمایت از زبان و ادب فارسی باعث گسترش 
ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی گردید و شاهکار های ادب فارسی مورد پسند و علاقة شعرا، ادبا 

و منشیان این سرزمین قرار گرفت. به گفتة دکتر رضازادة شفق،
گلستان یکی از آن شاهکار هاست که در جهان ذوق و عرفان تأثیر خاصی داشته و گویی جادویی 

و فسـونی را مالک بوده که این همه قافلة دل ها را پیرو و مجذوب خود سـاخته اسـت. این کتاب 
بزرگ نه تنها از دیرباز در ایران کتاب درسی بوده بلکه در تمام عالم اسلام هم تا هفتاد و هشتاد 
سـال پیش گلسـتان را در ممالک ترکیه تدریس می کردند و خود سـلاطین آل عثمان از اشعار 
و حکایات آن در حفظ داشـتند و شـاهزادگان عثمانی در عنفوان شـباب از لطایف و معانی آن 

برخوردار می شدند )رضازادة شفق 1316: 65(.

در دورة عثمانی، گلستان یکی از برجسته  ترین کتاب  ها در ادبیات کلاسیک شرق بود که با 
شـور و اشـتیاق فراوان خوانده می  شد. برای آموزش زبان فارسی در مدرسه  ها، گلستان در صدر 
کتاب های درسـی قرار داشـت )ریاحی 1369: 243( و به دلیل در بر داشتن حکایت  های اخلاقی و 
پندآموز »جزو کتاب هایی بوده که دانش  آموزان آن را حفظ می کردند« )Karaismailoğlu 1999-2000: 75(. تا 
پنجاه سـال پیش نیز، در مدرسـه  های دورة متوسطة آناتولی، خواندن کتاب گلستان و حفظ 
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کردن آن مرسوم بوده است. در ادبیات ترکی، ترجمه و شرح گلستان از قرن چهاردهم میلادی 
آغاز شد )Olgun 1978: 117(. همچنین در آسیای صغیر نظیره هایی بر گلستان سعدی نوشته 
شده، ولی تاکنون پژوهش مفصّل و درخوری در این زمینه انجام نگرفته و تحقیقات موجود 
 نیز به صورت کلی بوده و در آنها تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی بر عثمانی بررسی شده است؛ 
از آن جمله می توان به کتاب زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی1 از دکتر محمدامین ریاحی 

و کتاب پارسی نویسان آسیای صغیر2 از پروفسور تحسین یازیجی اشاره کرد. 
در پژوهش حاضر به معرفی آثاری پرداخته شده که، در آسیای صغیر به تقلید از گلستان 
سـعدی نوشـته شـده اند؛ همچنین ویژگی های این آثار، زبان نگارش هر اثر و میزان موفقیت 

مؤلفان آنها در تقلید از گلستان بررسی شده است. 
در این مقاله، ابتدا بعضی از ترجمه ها، شرح ها و لغت نامه های گلستان که در عهد عثمانی 

تدوین شده اند، معرفی و سپس، تعدادی از نظیره های گلستان بررسی می شوند. 

2  ترجمه ها، شرح ها و فرهنگ های لغت گلستان

2-1  ترجمه  های گلستان در ادبيات ترکی

ترجمة سيفی  سرایی

ترجمة سیفی  سرایی از گلستان اولین ترجمة این اثر به ترکی است و به زبان قبچاقی در سال 
.)Eckmann 1968: 17; Karamanlıoğlu 1969: 75( 793ق/ 1391م نوشته شده است

ترجمة اسبيجابی

اسبیجابی دومین کسی بود که گلستان را به ترکی ترجمه کرد. این ترجمه را اولین  بار استاد 
.)Togan 1960: 149( زکی ولیدی طوغان به جهان علم معرفی کرد

1. محمدامین ریاحی )1369(، زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی، تهران: پاژنگ.
2. تحسین یازیجی )1371(، پارسی نویسان آسیای صغیر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی.
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 ترجمة محمود بن قاضی مانياس

در دورة عثمانـی، اولین بـار یکـی از دانشـمندان عصـر سـلطان مراد دوم، محمـود بن قاضی 
مانیاس، گلسـتان را به ترکی ترجمه کرده  اسـت. این ترجمه، که در سـال 833 ق/ 1430م 

 .)Özkan 2012: 570-573( پایان یافت، به مراد دوم تقدیم شد
علاوه بر اینها، ضعیفی )وفات: 967ق/ 1557م(، شیخ  الاسلام خواجه زاده اسعد افندی )وفات: 
1034ق/ 1625م(، نـورس عثمـان افندی )وفات: 1293ق/ 1876م(، محمد سـامی )وفات: 1146ق/ 

1733م( و محمد سعید افندی )وفات: 1257ق/ 1841م( در زمان عثمانی و به زبان ترکی عثمانی 

ترجمه هایی فراهم کرده اند. آثار ترجمه شدة دیگری نیز وجود دارد که بعد از دورة عثمانی و 
به الفبای لاتینی تدوین شـده اند، ولی از آنجا که بررسـی ما به دورة عثمانی محدود است، از 

ذکر نام آنها خودداری می کنیم.

2-2 شرح های گلستان در ادبيات ترکی
در دورة عثمانی، شـرح های عربی، فارسـی و ترکی بر گلسـتان نوشـته شـده است. شرح های 
گلسـتان به زبان ترکی از لامعی چلبی، شـاهدی، شـمعی، سـودی و دیگر علما و شعراست و 
بیشـترین نسـخه های خطی از شرح سودی باقی مانده، که نشـان  دهندة مقبولیت این شرح 

.)Yılmaz 2008: 16( است

2-3 فرهنگ های لغت گلستان در ادبيات ترکی
برای درک بهتر مطالب گلستان، انواع فرهنگ های لغت نیز تدوین شد که کتاب لغت گلستان 
)تألیـف: بـه احتمال زیاد قرن 10ق/ قرن 16م(، مشـکلات گلسـتان )تألیـف: 1001ق/ 1593م(، مفتاح 
گلستان )تألیف: احتمالاً قرن 12ق/ 18م( و نیز لغت گلستان سعدی )تألیف: احتمالاً قرن 12ق/ 

.)Öz 1996: 269-368( از آن جمله اند )18م

3  نظيره  های گلستان در ادبيات ترکی
در قلمرو عثمانی نظیره های زیادی بر گلسـتان سـعدی نوشـته شـده که بیشـتر آنها به قلم 

نویسندگان و شاعران و منشیان درباری به رشتة تحریر درآمده است؛ از جمله:
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1( نخلستان شکرالله شروانی 

این اثر را شکرالله شروانی به تاریخ 902ق و به زبان فارسی تألیف کرده است. مؤلف این اثر 
را به پیروی از گلسـتان سـعدی و بهارسـتان جامی به رشـتة تحریر درآورده و برای آن، اسـم 
ادبی نخلسـتان را برگزیده اسـت. وی در این مورد می نویسـد: »... اشـتغال نموده شد به این تألیف 
کتاب مسمّی به نخلستان در شکل بهارستان و گلستان؛ اگرچه نه در بلاغت و فصاحت...« )شکرالله شروانی 

2006م: 5(. شکرالله شروانی اثر خویش را به پادشاه عثمانیِ هم عصر خود، سلطان بایزید دوم 

)پسر سلطان محمد فاتح(، تقدیم کرده  است )همان: 6(. 
نخلسـتان نـُه بـاب دارد. قبـل از پرداختن به حکایات هـر باب، از برای براعت اسـتهلال، 
مقدمـه ای آورده کـه در آن، ضمن آوردن آیه ای از قرآن و حدیثی از پیامبرص و درج اشـعار 
فارسی، مطالبی پیرامون حکایات نگاشته و مقدمة باب نهم نیز به یکی از سخنان امیرالمؤمنین 
علی ع اختصاص یافته است. ابواب نخلستان عبارت اند از: باب اول، در عدل پادشاهان؛ باب دوم، 
در فضیلت علم؛ باب سیم، در فضیلت عقل و کارهایی به مقتضای آن؛ باب چهارم، در فضیلت 
شـناختن حقوق ولی نعمت؛ باب پنجم، در محبت خاندان؛ باب ششـم، در کرم و سـخا؛ باب 
هفتم، در بیان رحمت و مغفرت و شفقت ایزد رحیم؛ باب هشتم، در بی وفایی دنیا؛ باب نهم، 

در سخنان متفرقه از هر باب. 
شروانی، در نخلستان، به آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و سخنان و مناجات بزرگان دین 
و ائمهع توجه زیادی کرده است. اکثر ابواب با آیات قرآن و احادیث نبوی شروع شده؛ همچنین 
در خلال حکایات، با آوردن آیه، اثر خود را زینت بخشیده است. زبانی که در مقدمة نخلستان 
بـه کار رفتـه بـا زبان حکایـات فرق می کند. حکایات نسـبت به مقدمه سـاده ترند؛ همچنین 
سـجع و دیگر آرایه های ادبی که در مقدمه اسـتفاده شده بیشتر از سایر باب هاست. بعضی از 

مختصات سبکی نثر نخلستان عبارت اند از: 
ـ آمیختگی نظم و نثر )کاربرد اشعار عربی و فارسی(؛

ـ به   کار رفتن سجع و دیگر آرایه های ادبی )در حد اعتدال(؛



132              مقالات
مطالعات آسیای صغیر/ 6

رَ تا  ر ااثری ی َریرروز لرلثیر تعسثنررسایرن

ـ استشهاد به آیات قرآن و استناد به احادیث نبوی؛
ـ آوردن واژه ها و ترکیبات عربی؛

ـ کاربرد امثال و حکم عربی و فارسی )به  ندرت(؛
ـ استفاده از توصیف در موارد کم. 

با توجه به این ویژگی ها، سبک نثر نخلستان مایل به نثر مسجع است. سجع های به کاررفته 
در نخلستان بیشتر از نوع متوازی و مطرف اند و گاهی نیز سجع متوازن دیده می شود. 

2( فتح نامة قاسم بن شيخ احمد کنجائی 

فتح نامه در قلمرو عثمانی به قلم قاسـم بن شـیخ احمد کنجائی نگاشـته شـده اسـت. تاریخ 
نگارش اثر، همان طور که در پایان کتاب و بعد از باب هفتم ذکر شـده، سـال 920ق اسـت. 
چنان که از یکی از حکایات باب دوم این اثر برمی  آید )← قاسـم بن شـیخ احمد کنجائی 2004م: 
113(، مؤلف از شروان به آناتولی و به شهر طوقات رفته و در قلمرو عثمانی زندگی کرده است؛ 

از  این  رو، بسیاری از حکایات فتح نامه به سلاطین، شاهزادگان و جامعة عثمانی اختصاص یافته 
است. یکی از ویژگی های این اثر ذکر حکایاتی است که دربارة زندگی مؤلف بوده و مربوط به 
شهر های بروسه، طوقات، ادرنه و آماسیا می باشد. تنها نسخه ای که از این اثر در دست است 
با شمارة 616 در بخش »لالا اسماعیل افندی« در کتابخانة سلیمانیه ثبت شده است )کارداش 

2004م: 26(.

مؤلف در فتح نامه دربارة اینکه اثر خود را به پیروی از گلستان سعدی نگاشته یا بهارستان 
جامی مطلبی ذکر نکرده است، اما با توجه به بعضی از ویژگی  های این اثر، مانند یکی بودن 
نام دو باب از گلستان سعدی و فتح نامة قاسم بن شیخ احمد کنجائی )»در سیرت پادشاهان« 
و »در اخلاق درویشان«(، شبیه بودن نام یکی از ابواب این آثار )»در عشق و جوانی« از گلستان 
و »در عشـق عاشـقان« از فتح نامه( و بعضی از مختصات سبکی این دو اثر چون مسجع بودن 
نثر، آمیختگی نظم و نثر، آوردن آیات قرآن، احادیث نبوی، امثال و حکم، باب گذاری اثر و...، 

می توان گفت که این اثر به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده است.
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همچنین از مقدمة این اثر بر می  آید که مؤلف آن را به سلطان سلیم تقدیم کرده است. 
وی در ایـن مـورد می گوید: »چون دیدم که سـلطان امرای روم که هـر روز در افزون باد جمال صورت و 
کمال معنی داشـت شـب و روز را یکی کردم و بر آن این دسـتاویز طرفه را ایجاد و اختراع کردم و پیش او 

درآوردم« )قاسم بن شیخ احمد کنجائی 2004م: 10(.

 این اثر برای پند و عبرت گرفتن خوانندگان و شنوندگان است و خود مؤلف در این باره 
می  گوید: »... و این رساله ای ا ست که تصنیف کرده شد از غرایب اخبار و عجایب گذشتگان روزگار بر آن که 
از وی فایـده  ای گیرنـد و عایـده  ای دارند و تا پندی بوَد خوانندگان را و عبرتی بوَد شـنوندگان را« )همان: 9(. 

فتح نامه شامل هفت باب است: باب اول، در سیرت پادشاهان؛ باب دوم، در اخلاق درویشان؛ 
باب سوم، در قضّاة زمان؛ باب چهارم، در عشق عاشقان؛ باب پنجم، در گفته های ندیمان؛ باب 

ششم، در کیاست دزدان؛ و باب هفتم، در ظرافت دشمنان. 
فتح  نامـه ترکیبـی از نظم و نثر بوده ولی به کارگیری نظم نسـبت به نثر آن کمتر اسـت. 
همچنین بسیاری از حکایات این اثر فاقد شعر است. در مورد سبک نثر آن نیز می  توان گفت 
که مایل به مجسع بوده و سجع  های آن که مبنی بر واژه  های فارسی است، در سراسر فتح  نامه 
دیده می  شـود. ولی دیباچة اثر تا حدی، نسـبت به حکایات، متکلف اسـت. همچنین در باب 
دوم »در اخـلاق درویشـان« و در جای جـای این اثر آیات قـرآن، احادیث نبوی، دعا و عبارات 

عربی زیاد به کار رفته است.

3( نگارستان کمال پاشازاده

نگارستان تألیف ابن کمال پاشا، فقیه حنفی ترک است. کمال پاشا در بیشتر رشته های علوم 
رسمی روزگار خویش نوشته هایی به فارسی، عربی و ترکی دارد. همچنین وی در مدرسه های 
شـهر ادرنه تدریس کرده و مقام قضاوت آن بخش ها و آناتولی را به عهده داشـته و در عهد 
سلطان سلیمان خان عثمانی )926-974ق(، از سال 932ق تا پایانِ 940ق )تاریخ وفات مؤلف( 
عهده دار منصب شیخ الاسـلامی بوده اسـت. وی نگارسـتان را، که یکی از نظیره های گلسـتان 
است، به سال 939ق )از دهم صد، مانده شصت و یک( به رشتة تحریر در آورده است )منزوی 
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1351: 5/ 341-342(. بیشـتر داسـتان های این کتاب از حکایت های تاریخی واقعی و حکایاتی 

در پند و اندرز است که درمجموع به چهارصد حکایت می رسد )یازیجی 1378: 636(.
 این اثر مورد پسـند تذکره نویسـان نیز قرار گرفته است. البته سهی بیگ در تذکرة خویش 
)تذکرة سهی بیگ( نگارستان را تقلیدی از بهارستان جامی می داند: کمال پاشازاده »نگارستان را به 
پیروی از هشت روضه، مسمّی به بهارستان مولانا شیخ عبدالرحمن، به زبان فارسی نگاشته است. فی الحقیقه آن 

را به نحو احسن نگاشته و در آن حکایات نغز و دلنشین را گردآوری نموده است. وی با درج مناسب ابیات عربی و 

 .)Sehî Bey 1980: 93( »فارسی، اثر خویش را با نگارستان چین و گل های بهشت جاویدان، مزین ساخته است

ـ گلستان  همچنین در شقایق نعمانیّه دربارة این اثر آمده است: »به کتاب بدایع نگار مرحوم شیخ سعدی ـ
ــ اثری رنگین و بی نظیر و یک نظیرة دلپذیر با نام نگارستان نقش و نگار نموده اند که هیچ نقّاش توانایی، در لوح 

 .)Mecdi Efendi 1989: 1/ 384( »تخیل و تفکر، قادر خلق چنین نقش دلکشی نیست

نگارستان هم، مانند گلستان، از هشت باب تشکیل شده و نام گذاری باب ها نیز همچون 
باب های گلستان است. کمال پاشازاده، ممدوح خویش، ابراهیم پاشا، و سایه افکندن این اثر 

بر بقیة آثار خود را چنین توصیف می کند: 

نسخة نگارستان، که نسخ باستان را نسخ کرده  است، به اقدام و ابرام و اهتمام تمام آن بقیة کرام 
دوسـتان سـمَت اتمام و صورت اختتام یافت و فی الحقیقه این حدیقة انیقه تمام آنگه شـود که 
شرف التفات یابد از طرف صف در آصف در مظفر غضنفر فر اندر حضر و سفر سر جریدة امرای 

رزم آرای و بیت القصیدة وزرای پر حزم و رای، 

سـپهر کـرم آسـمان جـلالجهـان فضایل محیـط کمال

حسن الخلق و جمیل الخلق و جلیل الشان سمّی خلیل الرحمن حضرت ابراهیم پاشا یسره الله 
ما یشاء و بشّر اعداه بما ساء 

وزیر حضرت سلطان سلیماننظیـر آصف و ناظـور دیوان
)کمال پاشازاده 1994م: 18(.  

کمـال پاشـازاده در به کارگیری زبان فارسـی همانند سـعدی و در زمینـة بازی با کلمات 
نسـبت بـه سـعدی هنرنمایـی بیشـتری نشـان داده اسـت )Ateş 1958: 100(. همچنیـن نثر 
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نگارسـتان، گذشـته از آمیختگی به نظم، سرشـار اسـت از آیات قرآن، احادیث نبوی، عبارات 
عربی و ... بنابراین، سـبک نثر نگارسـتان مایل به نثر فنی اسـت. تأثیر گلستان سعدی هم در 
دیباچه و هم در ابواب هشت گانة نگارستان نمایان است. کمال پاشازاده مطابق ذوق و سلیقة 
خویش گل هایی از ابواب مختلف گلسـتان برچیده و آنها را در نگارسـتان خود کاشـته اسـت. 
گاهی این اقتباس از گلستان سعدی با قید عبارت »شیخ سعدی گوید« صورت گرفته و گاهی 

نیز بدون ذکر نام وی.

4( سنبلستان شيخ شجاع گورانی

سنبلستان را شجاع گورانی به تشویق شیخ و مرشد خود، فتح الله صدیقی، در قلمرو عثمانی 
به رشتة تحریر درآورده است. بنا بر بیت پایانی دیباچه، این اثر به سال 949ق نگاشته شده 

است:
 ز هجرت نهصد و نهُ بود با چِلدر آن مدت که ما را بود خوش دل 

 )شجاع گورانی 1384: 11(

سنبلستان آمیزه  ای است از نظم و نثر فارسی و در اندک مواردی عربی. اغلب ابیاتِ به کار رفته 
در سنبلستان »در عین سادگی، متضمّن اشارات و تلمیحات فراوان است؛ اما بخشی از ابیات، به عللی که هم 
به ضعف مؤلف مربوط می  شود هم به بی  دقتی  های مفرط نسخه نویسان، بسیار سست و مغشوش و پر از اغلاط 

است و گاه موجب ملال خاطر« )مهدی پور 1384: نهُ(. 

چنان که از مقدمه برمی  آید، این اثر به پادشاه عثمانی، سلطان سلیمان قانونی، هدیه شده 
است: 

و به کمال حقیقی آن دم رسـد که در ایوان سـعادت پناهِ کشـور دستگاه، قاتل المتمرّدین، ظلّ 
الله فی الارضین، اشـجع و اعدل السـلاطین، سراج الملّة و الدین، کهف الأنام بالحق امام سلطان 

سلیمان ابن سلطان سلیم... )شجاع گورانی 1384: 8(. 

سنبلسـتان شـجاع گورانی به تقلید از گلسـتان سعدی نوشته شـده و در ابواب دهگانه و 
به ویژه در دیباچة اثر، تأثیر عمیق گلسـتان سـعدی مشاهده می  شود. دکتر مهدی پور در این 
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مورد می  گوید: »تقلیدی بودن سنبلسـتان از جنبه  های مختلف چنان بارز و مشـهود اسـت که گویی مؤلف 
آن، گلستان را رو به روی خود گذاشته و بند به  بند به نظیره گویی و استقبال آن پرداخته است، خواه در عبارات 

فارسی و عربی و یا در نثر و نظم« )مهدی پور 1380: 600(. 

برای مقایسه،  ابتدا یک بند از گلستان و سپس یک  بند از سنبلستان ذکر می شود:
در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوَت آدمیان و تتمّة دَور 

زمان، محمد مصطفی صَلَّی الله عَلیَهِ وَ سَلَّم،

کَریـم نبَـیٌ  مُطـاعٌ  وَسـیمشَـفیعٌ  نسَـیمٌ  جَسـیمٌ  قَسـیمٌ 
جی بجَِمالهِ حَسُنَت جَمیعُ خِصالهِِ، صَلُّوا عَلیَهِ وَ آلهِِبلَغََ العُلی بکَِمالهِِ، کَشَفَ الدُّ

چه غم دیوارِ امت را که دارد چون تو پشتیبان
چه باک از موجِ بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

)سعدی 1377: 50( 

در خبر است از صدر و بدر عالم و بهترین اولاد آدم، جمال روی زمین، نور دیدة علّیّین، محمد 
مصطفی خاتم النّبیّین، 

عطوفٌ رؤوفٌ سراجٌ منیرشـفیعٌ مطیـعٌ بشـیرٌ نذیـر

بلغ العرشَ بفضل المعبود و خَصّه الله بالمقام المحمود، صَلّوا علیه صلوة المعدود لکی تنالوا أنتم 
المقصودَ.

شد کشف ظلامِ شب بدعت ز جمالشبـر فـوق عـلا رفتـه محمد بـه کمالش
صلـوات و دعـا باد به جـان و تن آلشنیکوست همه هیئت و هم خوی و خصالش

زهی منقبتی که خلّاق عالم به خودش خطاب می کند که: وَکانَ فَضلُ الله عَلیَکَ عَظیماً.
نخواهد غم خورد امّت که چون تو باشدش سرور

چه باک از موج قهر حق که چون تو باشدش رهبر

 )شجاع گورانی 1384: 3-2( 

ارکان اصلی سنبلستان را حکایات تشکیل می  دهد و این اثر در موارد زیادی به آیات قرآن 
کریم، احادیث نبوی و اخبار و اقوال دیگر بزرگان آراسـته شـده اسـت. ضمن اینکه مباحثی 
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مربوط به حکمت عملی، وعظ و اندرز و معارف دینی در آن آمده اسـت. همچنین بعُد ادبی 
این اثر در مقدمة آن بسیار قوی است، اما در ابواب دهگانه، جنبة لفظی تحت الشعاع گرایش 

معنوی قرار دارد )مهدی پور 1377: 134(. 
 نثر سنبلسـتان در دیباچه و ابواب آن متفاوت اسـت. نثر حکایات با اینکه مسـجع اسـت 
ولی از تکلف و تصنعی که تا حدودی در مقدمه وجود دارد، خالی است. بنابراین، زبانی که در 

حکایات به کار رفته نسبت به دیباچه ساده  تر است. 
سنبلستان دارای ابواب دهگانه است و در مجموع 125 حکایت دارد. بیشتر این حکایات 
در مـورد اشـخاصی چـون انبیـای الهی، اهل بیـت، خلفای راشـدین، اولیای الهی و... اسـت. 
بنابرایـن می  تـوان گفت که جنبة اخلاقی این اثر چشـمگیر اسـت و لحـن صوفیانه در آن به 
چشم می  خورد. تعداد و نام ابواب بدین شرح است: باب اول، در سیرت پادشاهان؛ باب دوم، 
در اخلاق درویشان؛ باب سوم، در اخلاق علما؛ باب چهارم، در فضیلت قناعت؛ باب پنجم، در 
فواید خاموشـی؛ باب ششـم، در سـخاوت اغنیا؛ باب هفتم، در بخل و امساک؛ باب هشتم، در 

عشق و محبت؛ باب نهم، در پیری؛ باب دهم، در تربیت. 

5( نظيرۀ محمد افندی 

اطلاعات مربوط به این نسـخه برگرفته از مقالة مرحوم تحسـین یازیجی با عنوان »اهمیت آثار 
سعدی در امپراتوری عثمانی و دوران جمهوری ترکیه« است. با توجه به این مقاله، تاریخ نگارش 

اثر به قرن نهم هجری برمی گردد، ولی خود اثر در دست نیست )یازیجی 1378: 636(.

6( نخلستان قره فضلی

قره  فضلی نسبت به شاعران هم عصر خود شهرت بیشتری یافته است. نام او محمد است و در 
استانبول به دنیا آمد. آثار ترکی قره  فضلی گل و بلبل، لهجة  الاسرار، همای و همایون و نخلستان 
اسـت. کسـی که بیشتر از همه در کشـف نبوغ ادبی قره   فضلی تأثیر داشت شخصی بود به نام 
ذاتی. بسیاری از شاعران جوان از محضر این استاد شهیر بهره می بردند و قره   فضلی با همت و 
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استعدادی که داشت توانست توجه استاد ذاتی را به خود جلب کند. قره   فضلی، در سال 1530م، 
به درخواست استاد ذاتی، قصیده  ای سرود که در مراسم ختنه سوران شاهزاده محمد، در حضور 
سلطان سلیمان قانونی خواند و مورد التفات پادشاه قرار گرفت. زمانی که شاهزاده محمد برای 

 .)Köprülü 1977: 533( اداره مغنیسا1 گماشته شد، قره   فضلی به سِمَت کاتب او منصوب شد
هرچند در تذکره ها این اثر منسوب به قره  فضلی معرفی شده، ولی در جستجوی ما چنین 
کتابی یافت نشد. با توجه به اطلاعات ذکرشده در تذکره ها، نخلستان از داستان های منثور و شبیه 

.)Mehmed Süreyya 1996: 2/ 512; Bursalı Mehmet Tahir 1972: 2/ 107( به گلستان سعدی است

7( نخلستان القسطنطينوی

مؤلف این اثر را به زبان عثمانی و به نام نخلستان در تاریخ 963ق/ 1555م به رشتة تحریر 
درآورده است. او نیز، همانند سعدی که گلستان را به نام سعد بن زنگی نگاشته بود، اثرش 
را بـا نام سـلطان سـلیمان قانونـی مزین کـرده و آن را باعث افتخار برای نخلسـتان می داند 
)Kostantinevi 2006: 54-57(. مؤلـفِ ایـن اثـر، در پایین برگ 79، بعد از دعا، خویش را چنین 
معرفی کرده اسـت: »الحقیر احمد الفقیر القسـطنطینوی«. همچنین، در همان برگ، شهر خود را 

.)→ ibid: 104( نیز »قره  آمِد«2 معرفی می کند
مؤلف در این اثر به مباحث دینی و پند و اندرز پرداخته است. قهرمانان این قصه با نام های 
سعید و شقی آمده اند که خداوند آنها را برای استراحت و نیز تجارت به جزیره ای3 فرستاده تا 
خشـنودی خدا را به دسـت آورند و به مشاهدة جمال خدا نائل شوند )ibid: 64(. نخلستان به 
لحاظ سبک، مانند گلستان سعدی، نثری آمیخته به نظم است که در خلال آن آیات قرآن، 
ضرب المثل ها و اشـعار فارسـی و ترکی آورده شده اسـت. همچنین ترکیبات فارسی و عربی 

فراوانی در آن به کار رفته که اثر را پیچیده و دشوار کرده اند.
نثر نخلستان مایل به نثر مسجّع است. سجع های این اثر، در کنار واژه های فارسی و عربی، 

1. شهری است مشهور به »شهر شاهزادگان«، که در غرب ترکیه قرار دارد. 
2. »قره  آمِد« نام قدیمی  شهر دیاربکر، واقع در جنوب شرقی ترکیه است.

3. در این جمله، »جزیره« کنایه از دنیاست.
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با واژه های ترکی نیز آمیخته اسـت. در نخلسـتان سـعی مؤلف در به کارگیری سـجع و دیگر 
آرایه هـای ادبی، به ویژه تضمین المزدوج، نمایان اسـت. ایـن اثر محصول دوران جوانی مؤلف 
است و او لازم دیده است که توانایی خویش را اثبات کند. همچنین این عصر )قرن 16م(، عصر 
شکل گیری ادبیات دیوانی ترکی است و استفادة زیاد از واژگان و ترکیبات فارسی و عربی از 

شیوه های مرسوم مؤلفان آن روزگار بوده است. 

8( راحة   الارواح چورلولو ظریفی

این اثر را چورلولو   ظریفی به زبان ترکی    عثمانی در 1013ق نوشته و آن را به سلطان   احمد 
عثمانی اتحاف کرده  اسـت. مؤلف تاریخ تألیف اثر را، که همان سـالِ از دست دادن دو پسر و 

دو نوة خود بوده، هم در شعر می آورد و هم در حاشیة آن می نویسد: 
دُوردِ ده داخـل جنـان اولـدیدیدی هاتـف او دمده تاریخن

)Çorlulu Zarifi: 116 b( 

این اثر، به گفتة خود مؤلف، به تقلید از گلستان و بوستان سعدی، در هشت باب نگاشته 
شـده  اسـت. مؤلف ظاهراً توانایی نوشتن خمسه را داشته ولی آن را انجام نداده و از این بابت 
متأسف است. گویا، از هاتف غیبی چنین ندایی می  رسد که ای غافل ایام را غنیمت شمار و 
کتابی را با »انشـاء لطیف آراسـته« و با »نظم منیف پیراسـته« به وجود بیاور که نثرِ آن مانند انشای 
گلستان »مرغوب   الاسلوب« و نظم آن مانند ابیات بوستان »محبوب   القلوب« باشد. مؤلف نیز، چون 
در مقابل این خطاب متوجه »فنای این گلزار جهان« و »عدم بقای این بهار عمر« می  شود، بی  درنگ 
کتابی چون گلسـتان و بهارسـتان به رشـتة تحریر درمی  آورد، که شـامل حکایات و قصه  های 

.)ibid: 3a-3b( دلنشین است
ظریفی نوشتة خویش را به گلستان تشبیه کرده و هر گلی از آن را یادگاری از بوستان و 
هر شـکوفه  اش را بهاری از بهارسـتان دانسـته است و نیز بهار این گلستان را همچون شکوفة 
بهشـتی )گل های بهشـتی( عاری از خزان می داند؛ چنان که گوید: »اما بو گلسـتانک هر وَردی بر 
بوسـتانک یادگاری، و هر شکوفه سـی بر بهارسـتانک بهاری در... و هم بو گلسـتانک هر بهاری، شـکوفة جنان 

.)ibid: 4a( »کیبی، حزان دن عاری در
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مؤلف نوشتة خود را بهشت و کلمات آن را چون سلسبیل دانسته و برای رسیدن به این 
معانی نیز هشـت باب اثر را که به ابواب بهشـت مانند کرده، معرفی می نماید. او در این مورد 
می گوید: »پس بو جنانک سلسبیل کلماتنه وصول و حور و غلمان معانیسنه دخول ایچون بعون الله الملک 

.)ibid( »الوهاب جنت کیبی سکز باب ایتم که ذکر اولنور

مؤلف، در آغاز هر باب، پس از حمد و ثنای خداوند، دربارة محتوای همان باب توضیح 
داده سپس به حکایات، قصص و لطیفه ها پرداخته است. باب های این اثر عبارت اند از: باب 
اول، در بیان بعضی احوال و استدلال از اثر به مأثر؛ باب ثانی، در بیان قصص زوجة صالحه 
و حکایات مرأة طالحه؛ باب ثالث، در بیان صبر هنگام بلا و جبر بر نفس؛ باب رابع، در بیان 
جود و سـخا و بخشـایش عطا؛ باب خامس، در بیان کلماتی اسـت بانی به حصول توکّل و 
هادی به وصول هدایت الله؛ باب سادس، در بیان لطیفة دلگشا و محاورة روح افزا؛ باب سابع، 
در بیان قصص شاهی و حکایت پادشاهی؛ باب ثامن، در بیان مهر و محبّت و عشق و مودّت. 
نثر راحة الارواح فنی و مسـجّع اسـت و در به کارگیری واژه  ها و ترکیبات عربی و فارسـی 
افراط شـده اسـت؛ چراکه گاهی تنها به پسوند، فعل و ادات ترکی برمی خوریم و بقیه اجزای 
جمله از واژه  های عربی و فارسی تشکیل شده است. همچنین در جمله  های این اثر واژه  های 

مترادف فارسی و عربی بسیار به کار رفته است.

9( نهالستان نرگسی

نهالسـتان بهترین اثر نرگسـی اسـت که به زبان ترکی عثمانی نوشته شـده و یکی از پنج اثر 
منثور )خمسه( او به شمار می رود. با توجه به نسخه های خطی  نهالستان، معلوم می شود که 

دو نهالستان وجود دارد که اولی را نهالستان 1 و دومی را نهالستان 2 نامیده ایم.
نهالستان نرگسی )تألیف: 1035ق( درواقع، حکایاتی است از موضوعات مختلف فراهم آمده 
 از چنـد حکایـت عاشـقانه بـر کتـاب مشّاق العشـاق1. ایـن اثر به چهار »نهال« تقسـیم شـده و

1. مشّاق العشاق یکی دیگر از آثار نرگسی است که شامل ده حکایت عاشقانه است. این اثر نیز با نثری آمیخته به نظم 
نوشته شده و به شیخ  الاسلام یحیی افندی اتحاف شده است. برای اطلاعات بیشتر ←

Bahir Selçuk (2009), Meşakku’l-Uşşak (İnceleme-Metin), Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları. 
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17 حکایت دارد. مؤلف، چون می خواسـت اثر خود را به سـلطان مراد، پادشاه عثمانی تقدیم 
کند، بعد از هفت سال )1042ق( یک نهال دیگر با عنوان »سخاوت« بر اثر خود افزوده و بعضی 

.)Çaldak 2010: 154-157( حکایات آن را جا به جا کرده تا نظم و ترتیبی به کتاب خود دهد
به  این  ترتیب، نهالستان 2 نرگسی به پنج باب به نام »نهال« تقسیم شده است: نهال اول، 
در سخاوت؛ نهال دوم، در عشق؛ نهال سوم، در موارد گوناگون؛ نهال چهارم، در پاداش اعمال؛ 
و نهال پنجم، در توبه. نویسنده در ابتدای هر نهال مقدمه ای می آورد که شامل محتوای آن 
نهال اسـت. این مقدمه در بعضی نهال ها در حدود یک بند و در بعضی بیشـتر اسـت. در آغاز 
حکایات این اثر نیز، قبل از پرداختن به موضوع، اغلب توضیحی در حدود یک بند آورده شده 

است. این کتاب 25 حکایت دارد. 
نهالسـتان در ادبیات ترکی از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت. مؤلف این اثر به معقّدنویسی1 
شهرت دارد و تا چند قرن مورد استقبال نویسندگان بعد از خود قرار گرفته است. از  این  رو، در آثار 
نرگسی، به ویژه نهالستان که محصول دورة کمال وی بوده، انبوهی از واژگان و ترکیبات دشوار 
فارسی و عربی به چشم می خورد که باعث پیچیدگی زبان وی می شود. این واژگان و ترکیبات 
دشـوار و مسلسـل باعث شده که آثار نرگسی در دورة مشروطیت مورد انتقاد نویسندگان قرار 
گیرد؛ چرا که در این دوره ادبیات ترکی تحت تأثیر ادبیات غرب قرار گرفته و تصنّع و تکلّف در 

.)Banarlı 1983: 2/ 680( نوشتن رونق گذشته را از دست داده است
 نکتة شـایان توجه دیگر دربارة سـبک نهالسـتان صنایع ادبی آن اسـت. به دلیل پرورش 
یافتن نرگسی در مدارس سنتی، وی در علوم دینی و ادبیات سرآمد بود. هرچند شهرت وی 
در نثر نویسی است ولی، با توجه به بعضی منابع، وی طبع شعر نیز داشته و اشعارش در حدود 
یک دیوان بوده است. آثار منثور نرگسی، به ویژه نهالستان که شعر نیز زینت بخش آن بوده، از 

.)Çaldak 2010: 276-277( بهترین نمونه های صنایع ادبی شمرده می شود

1. پوشیده و پیچیده سخن گفتن 
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10( بلبلستان فوزی موستاری1 

بلبلستان اثری از فوزی موستاری به فارسی و با نثری آمیخته به نظم است. این اثر همچون 
گلسـتان سـعدی و نظیره های آن به چند باب تقسـیم شـده و در ابواب آن مشـتمل است بر 
حکایت های  آموزنده، مناقب و کرامات اولیا، پند و اندرز و لطیفه ها و نیز شرح حال چند شاعر 

ایرانی، ترک و بوسنیایی. 
تألیـف ایـن اثـر در تاریخ 1152ق به پایان رسـیده اسـت. به گفتة خانـم دکتر خویینی، 

مصحح این اثر،
بلبلستان از هر حیث بیشتر به بهارستان جامی شباهت دارد تا به گلستان سعدی؛ یعنی علاوه بر 
صبغة عرفان، حکمت نیز در آن غلبه دارد، محتوای باب ها نیز دقیقاً تابع بهارستان است. بلبلستان 
یک دیباچه، شش خلد و یک خاتمه دارد، یعنی دو باب از گلستان و بهارستان کمتر. خلد اول این 
کتاب »کرامت«، دوم »حکمت«، سوم »اخلاص«، چهارم »نکات«، پنجم »لطیفه« و ششم »سخاوت« 
اسـت که، با اندکی تفاوت در ترتیب، شـبیه باب های بهارسـتان است. فوزی خلد »اخلاص« را بر 
اثرش افزوده و سه روضة جامی با عنوان »اسرار حکومت و ذکر حکایاتی از شاهان«، »تقریر حال 
عشـق و عاشـقان« و »حکایتی چند از زبان حال جانوران« را حذف کرده اسـت )خویینی 1390: 

 .)13-12

فـوزی، همان گونـه که در زمینة محتوا و تقسـیم بندی باب ها از بهارسـتان جامی پیروی 
کرده، از حیث سبک نیز بیشتر تحت تأثیر جامی بوده تا سعدی؛ زیرا 

نثر سعدی در ابواب گلستان یکدست و نسبت به نثر دیباچه ساده تر است، اما جامی در روضه ها 
نخسـت عباراتـی مسـجّع و متکلف مناسـب با موضوع قید کـرده، پس از آن نثرش به سـادگی 
می گراید؛ بلبلستان نیز چنین است. فوزی در آغاز هر خلد مقدمة متکلف چند سطری در تقریر 
موضوع آن خلد ذکر کرده سـپس وارد حکایت می شـود. با این تفاوت که مقدمه های بلبلسـتان 

بلند تر از بهارستان است )همان: 13(. 

ممدوح فوزی در بلبلسـتان حکیم  اوغلو علی پاشـا اسـت. فوزی بلبلسـتان را به علی  پاشا، 

1. این اثر را خانم دکتر عصمت خویینی به سـال 1390 و نیز آقای دکتر احمد بهمانی به سـال 1391 تصحیح کرده و 
به چاپ رسانده اند. 
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که والی بوسنی و هرزگوین بوده، تقدیم کرده است. علی پاشا مردی شجاع و قهرمان جنگ 
بانیالوکا1 بوده که محبّت همة اهالی بوسنی را به دست آورده است )دیزدارویچ 1384: 30(.

نثر بلبلسـتان آمیخته به نظم و مایل به نثر مسـجع اسـت. سـجع ها در سراسـر اثر دیده 
می شود؛ اما سجع دیباچة اثر و دیباچه های باب ها بیشتر از قسمت های دیگر است. مؤلف این 
قسمت های اثر را با تکلّف و تصنّع نگاشته است. زبان اثر در مقدمة آن و در مقدمه هایی که 
پس از عنوان باب ها، در حد دو یا سه سطر، آمده نسبتاً پیچیده  است، ولی زبان حکایت های 
اثر با اینکه مایل به مسـجّع اسـت، سـاده می نماید. همچنین نثر بلبلسـتان آمیخته به اشعار 
فارسـی و ترکی اسـت. بعضی اشـعار از شـعرای ایرانی، عثمانی و بوسـنیایی اسـت، اما بقیه 
سرودة خود مؤلف است. در بلبلستان اشعار عربی به کار نرفته و آیات قرآن و احادیث نبوی و 

ضرب المثل ها در خلال نثر بلبلستان به عنوان شاهد درج شده اند. 

11( سنبلستان شوکت رومی 

سنبلستان نوشتة شوکت محمد استانبولی و به زبان فارسی است. اطلاعات در مورد سنبلستان 
فقط در کتاب مولفّان عثمانی موجود است. در این اثر اشاره شده که سنبلستان به پیروی از 

.)Bursalı Mehmet Tahir 1972: 2/ 403( گلستان سعدی نگاشته شده است
تاریخ تألیف سنبلستان 1275ق است که، در بیت آخر اثر، ماده تاریخ آن چنین ذکر شده 

است: 
 کتـاب سنبلسـتان طـرح گل های معانی شـدگهرپیرای تحسین است زیور اینچنین تاریخ

)سبحانی و آق سو 1374: 411(   

 شوکت رومی اثر خویش را سنبلستان نام نهاده و آن را به چهار بخش تقسیم کرده که 
این بخش ها، به بیان خود او، بدین شرح اند: »اولاً دیباچة ناچیز، دومش برخی فقره های حکمت آمیز، 

 1. بانیالوکا )Banaluka/ Banyaluka( نام قلعه ای در بوسـنی بوده اسـت. در سـال 1737م، کشورهای روسیه و اتریش،
با وجود تعهدنامة صلح، با نیروی بسـیار زیادی به بوسـنی لشکرکشـی کردند. حاکم بوسنی، در آن زمان، شخصی به نام 
حکیم اوغلو علی پاشـا بود. در این جنگ، در نتیجة تدابیر، راهبرد و نقشـه های علی پاشـا و همچنین رشادت های وی و 
مردم بوسنی و همبستگی و اطاعت مردم نسبت به علی پاشا، دشمنان نه تنها نتوانستند بوسنی را به تصرف خود درآورند 

 .)Uzunçarşılı 2011: 275-276( بلکه سخت شکست خوردند و ده ها هزار اسیر و کشته بر جا گذاشتند
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سـیومش نقل های عبرت انگیز، چهارمش خاتمه« )شـوکت رومی: 11ب(. اما، برخلاف گفتة مؤلف، این 

 ترتیب در اثر رعایت نشده است؛ یعنی همان طور که ذکر شد، اول باید دیباچه و پس از آن 
بخش دوم یعنی فقره های حکمت آمیز و سـپس نقل های عبرت  انگیز و در آخر نیز خاتمه را 
می آورد؛ ولی چنین عمل نکرده و بخش ها از هم جدا نشده و فقره ها و نقل ها در قسمت های 
مختلف اثر دیده می شـود. در سنبلسـتان شوکت رومی از سجع )غالباً سجع متوازی و سجع 
مطرف( بیش از همة آرایه های ادبی استفاده شده؛ بنابراین، می توان گفت که مؤلف در صدد 

آفریدن یک نثر مسجّع بوده  است. 

12( بلبلستان محمد فوزی، مفتی سابق ادرنه

بلبلستان را محمد فوزی، مفتی سابق شهر ادرنه1 به تاریخ 1310ق نگاشته و این اثر در تاریخ 
1312ق در مطبعة عامره به چاپ رسیده است. سبب تألیف اثر نیز در مقدمه چنین بیان شده 
اسـت که چون سـعدی شـیرازی کتاب گلستان و ملا جامی کتاب بهارسـتان و کمال پاشازاده 
نگارسـتان دارند، محمد فوزی نیز خواسـته اسـت که »در وادی پنددادران دین و یاران حق گزین یک 
رساله ای ترتیب بکند« )محمد فوزی 1312ق: 3-78(. اثر به زبان فارسی بدون نقص و به زبانی قابل 

فهم نوشـته شده اسـت. حکایت   ها دربارة اشخاص مقدّس و اولیاسـت و، همچون گلستان، در 
.)Yazıcı 1996: 240( پایان حکایت  های منثور یک یا سه بیت متناسب با آن حکایت آمده است

بلبلسـتان فوزی از یک مقدمه و هشـت باب تشـکیل شده  اسـت. مقدمة این اثر با ستایش 
خداونـد و مـدح حضـرت پیامبـرص و یارانش آغاز شـده و، در ادامه، مؤلـف به معرفی خویش 
پرداخته است. وی غازی عبدالحمید خان، پادشاه عثمانی، را ستوده و این اثر را به وی اتحاف 
کرده اسـت. بلبلسـتان از هشت بخش تشکیل شده و هر بخش »نهال« نام دارد )← محمد فوزی 
1312ق: 3(. محتوای این اثر نیز، همان طور که مؤلف در مقدمه بیان کرده، دربارة »پنددادران دین 

1. یکی از شهرهای ترکیه که در نزدیکی مرز یونان و بلغارستان واقع شده است. به دلیل اینکه مؤلفِ بلبلستان بیست و 
پنج سال مفتی ادرنه بوده، نام این شهر همراه با اسم مؤلف ذکر می شود. 
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و یاران حق گزین« است. کتاب شامل مباحث دینی و عرفانی است که، در آن، پند و اندرز ها برای 

سعادت دنیا و آخرت آورده شده است. برای بیان این حقایق، حکایاتی که قهرمانان آنها پیامبران 
و اولیای الهی هسـتند، نقل شـده اسـت. اثر، هرچند در ابتدای قرن بیستم در قلمرو عثمانی و 
توسط فردی ترک زبان نوشته شده، ولی زبان آن روان و استوار و بدون نقص است. وی بر زبان 
فارسی مسلط بوده و گاهی واژه های اصیل فارسی را نیز به کار برده است. نثر بلبلستان، چه در 
مقدمه و چه در ابواب هشـت گانه، نثری سـاده اسـت، ولی چون دارای مباحث دینی و عرفانی 
است، آیات و احادیث و نیز واژه و ترکیبات عربی در آن جای دارد، که این واژه ها باعث دشواری 

زبان اثر شده  است.

4  نتيجه گيری 
همان طور که سعدی برای اثر خویش اسم ادبی گلستان را برگزیده، نظیره  پردازان نیز، به تقلید 
از او، برای اثر خود اسـامی ادبی همچون نخلسـتان، نگارسـتان، بلبلسـتان... را انتخاب کرده اند. 
همچنین از میان نظیره های گلسـتان سـعدی در قلمرو عثمانی، در نگارسـتان کمال پاشازاده، 
سنبلسـتان شـیخ شجاع گورانی و نهالستان نرگسـی نیز، به پیروی از گلستان سعدی که زمان 
نگارش اثر را در مقدمه بیان کرده، فصل نوشتن اثر در دیباچة هر یک از آنها توصیف شده است. 
نظیره های گلسـتان، به جز نخلسـتان قسـطنطینوی، باب گذاری شده اند و مطالب آنها به 
صورت حکایت آورده شده است. کمال پاشازاده در نگارستان و نرگسی در نهالستان، همانند 
گلسـتان سـعدی، به جامعه توجه نشان داده و نسـبت به آن بی تفاوت نبوده اند؛ ولی در بقیة 
نظیره ها به همة اقشـار مختلف جامعه توجه نشـده و بیشـتر مسائل اخلاقی و عرفانی مطرح 

شده است. 
نثر تمام نظیره ها، همانند گلستان، آمیخته به نظم است و مؤلفان از ابیات عربی، فارسی 
و ترکی به عنوان شـاهد اسـتفاده کرده اند. از این آثار، نهالسـتان نرگسـی و بلبلسـتان فوزی 
موستاری ابیاتی به سه زبان عربی، فارسی و ترکی دارند و بقیة نظیره ها هم یا ابیات فارسی 
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و ترکی و یا فارسـی و عربی را در خلال نثر درج کرده اند. برخلاف گلسـتان که اشـعار آن از 
خود سعدی است، همة اشعاری که در نظیره ها آمده سرودة خود مؤلفان نیست؛ تنها شجاع 
گورانی، مؤلف سنبلستان، در دیباجة اثر تصریح کرده که تمامِ ابیاتِ به کار رفته در سنبلستان 
از خود اوسـت. نکتة دیگر اینکه در نظیره ها به آیات قرآن، احادیث نبوی و ضرب المثل های 

عربی، فارسی و ترکی استشهاد شده است. 
بـه جـز بلبلسـتانِ حاجی محمد فوزی، که با نثری سـاده نگاشـته شـده، دیگـر نظیره ها 
مسـجّع اند، که از میان آنها، نهالسـتان نرگسـی با تکلّف و تصنّع نوشـته شـده اسـت. مبنای 

سجع های این آثار بیشتر واژه های عربی است. 
همان طور که استاد منزوی، در مقاله ای به نام »تتبع در گلستان سعدی )1(«، نظیره های 
گلسـتان سـعدی را به سـه دسـته تقسـیم کرده اند )← منـزوی 1352(، می تـوان نظیره های 

نوشته شده در قلمرو عثمانی را نیز به شرح زیر دسته بندی کرد:
الـف( بعضـی از مقلّدان، در کار نظیره پردازی از گلسـتان سـعدی، تقلید آشـکار و صِرف 
کرده اند و در مواردی هم حتی عبارات و جمله هایی مانند آنچه در گلستان آمده در اثر خود 
آورده اند؛ نگارسـتان کمال پاشـازاده و سنبلستان شـجاع گورانی )بیشتر دیباجة اثر( از جملة 

این آثارند.
ب( گروه دوم از نظیره پردازان، در نگارش آثار خود، تنها به سـبک نویسـندگی سـعدی 
در گلسـتان توجه داشـته اند. بنابراین، آنها اثری به نثر مسجّع آمیخته به نظم و حکایت های 
پندآمیز نوشـته اند )به جز بلبلسـتان محمد فوزی افندی(. این دسته از مقلّدان هدف خود از 
نظیره پردازی را تحریر اثری همانند گلستان بیان کرده اند؛ نخلستان شکرالله شروانی، فتح نامة 
قاسم بن شیخ احمد کنجائی، نهالستان نرگسی، راحة  الارواح چورلولو ظریفی، بلبلستان فوزی 
موستاری، سنبلستان شوکت رومی و بلبلستان محمد فوزی افندی )مفتی سابق ادرنه( از این 

دسته آثارند. 
ج( گروه سـوم نویسـندگانی را شـامل می شـود که به نحوی تحت تأثیر گلسـتان سعدی 
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بوده اند، اما خود به این امر معترف نیستند و شاید این گروه از مقلّدان ناخودآگاه تحت تأثیر 
سـبک گلسـتان قرار گرفته اند و آثاری پدید آورده اند؛ برای نمونه، نخلسـتان قسطنطینوی را 

می توان نام برد. 
نکتة دیگری که باید دربارة این آثار متذکر شـد این اسـت که از قرن نهم هجری به بعد 
نوشتن آنها شروع شده و تا قرن چهاردهم هجری ادامه یافته است. در طول این شش قرن، 
در قلمرو عثمانی، دوازده نظیره بر گلستان سعدی به رشتة تحریر درآمده، که بر اساس تاریخ 

تألیف و زبان اثر در جدول زیر ذکر شده اند. 
14 هجری 13 هجری 12 هجری 11 هجری 10 هجری 9 هجری قرون

زبان اثر

1 1 1 ـ 4 ؟ فارسی

2 2 ؟ ترکی عثمانی

1 1 1 2 6 1 مجموع آثار

با توجه به این جدول می توان گفت که بیشتر آثاری که به پیروی از گلستان سعدی در قلمرو 
عثمانی نوشته شده مربوط به قرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی است. 
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